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عکس نوشت

امام رضا)ع(: 

هیچ  چیزى  زیان بارتر از خودپسندى  نیست .

بحار الانوار، ج  78، ص 348 سخن روز

بدون شرحنگاره

طراح: احمد رحما

 زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس

علت اینکه دنیا به چنین وضع 
اسفناکی افتاده این است که همه 

کارشان را نیمه کاره انجام می دهند، 
افکارشان را نیمه کاره بیان می کنند و گناهکار یا 

پرهیزگار بودنشان هم نیمه کاره است. تا آخر برو 
و نترس. 

قاب

پدران به یاد مانده در قاب تلویزیون
بازنمایـــی جایگاه پـــدر در فیلم ها و ســـریال ها 
به عنوان ســـتون خیمـــه گاه خانـــواده، اهمیت 
ویژه ای در شـــکل دهی به نگرش جامعه نسبت 
به پـــدران دارد. بـــا اینکه طی ســـال ها تولیدات 
نمایشی متعددی با محوریت پدر از صداوسیما 
پخش شـــده، اما به نظر می رســـد تلویزیون هنوز نتوانســـته دین خود 
را بـــه جایگاه والای پـــدران ادا کند. آنچنان که در مـــرور مجموعه های 
نمایشـــی پدرانه، اغلب می بینیم که بازنمایی پـــدر در نقش قهرمانی 

پاک باختـــه و فـــداکار و یا پدر مقتدر و ســـلطه جو خلاصه می شـــود.
در آســـتانه روز پدر آلبـــوم خاطرات تلویزیون را ورق زدیم تا به بررســـی 
جایـــگاه پـــدر در ســـریال ها بپردازیـــم. یکـــی از جدی تریـــن و البتـــه 
خاطره انگیزترین ســـریال های پدرمحـــور، مجموعه »پدرســـالار« بود. 
شـــخصیت اصلی این ســـریال، »اســـدالله خـــان« پـــدری پرصلابت و 
ســـختگیر و به شـــدت ســـنتی بود که مرحوم »محمدعلی کشاورز« به 
باورپذیرترین شـــکل ممکن این نقش را ایفا کرد. قرار دادن این پدر در 
مقابل زنده یاد »حمیده خیرآبادی« در نقش مادری خانواده دوســـت، 
تبدیـــل بـــه یکـــی از ماندگارترین تولیدات ســـیما طی دهه هـــای اخیر 
شـــد تا جایی کـــه هنوز هـــم مخاطبـــان مرحـــوم کشـــاورز را با نقش 
وی در پدرســـالار به یـــاد می آورند. مرحوم کشـــاورز با بازی در ســـریال 
»کهنه ســـوار« یـــک بار دیگـــر در قالب نقش پـــدری پرجذبـــه و مقتدر 
بـــه تلویزیون آمـــده بود. او در این ســـریال نقش کشـــتی گیر قدیمی و 
صاحب نامی را بازی می کرد که به شـــدت مخالف ورود پســـرش به این 
حرفه بـــود و اعمال نظر این پدر بر تصمیمـــات فرزندش چالش هایی 

به همراه داشـــت.
با گذر زمان نقش پدر در ســـریال های ایرانی نیز دستخوش تغییراتی 
شـــد. در برخی ســـریال ها، پدران به عنوان شـــخصیت های پیچیده  
و خاکســـتری تر به تصویر کشـــیده شـــدند. ظاهراً حکایـــت پدرهایی 
خودمحـــور و مســـلط بر خانـــواده بـــرای مخاطبان ایرانـــی جذابیت 
خاصی دارد. از این رو تجلی دوباره آن در ســـریال »ســـتایش« با بازی 
داریـــوش ارجمنـــد در نقش حشـــمت فـــردوس به دل تماشـــاگران 
نشســـت و تا ســـه فصل هم تولید شـــد و تا مدت هـــا تکیه کلام های 
حشـــمت خان فـــردوس به عنـــوان پـــدری که حـــرف هیچ کس جز 
خـــودش را قبـــول نـــدارد در بین عـــوام رواج داشـــت. البتـــه در این 
ســـال ها ســـیما، ســـیمای دیگری از پـــدر را هـــم عرضه کرده اســـت 
و در ســـریال هایی ماننـــد »نـــون. خ« یـــا »پایتخـــت« پـــدر به عنوان 
فـــردی مهربـــان و دوست داشـــتنی به نمایـــش درآمده که بـــا وجود 
مشـــکلات اقتصـــادی و اجتماعـــی، همـــواره تـــلاش می کنـــد تـــا از 
خانـــواده خود حمایـــت کنـــد. بنابراین نیاز اســـت تا رســـانه ملی با 
تولید برنامه های آموزشـــی و آگاهی بخش به پدران بـــه ارائه تصویری 
متنـــوع و واقع بینانه از آنهـــا پرداخته و به ایجاد جامعه ای ســـالم تر و 

خانواده هایـــی شـــادتر کمک کند.

فضای مجازی

ادامه واکنش هنرمندان به درگذشت فریدون شهبازیان
 مؤلفه های تکرار شـــونده در آخرین فعالیت هنرمندان در شبکه های اجتماعی واکنش آنها 
به خبر درگذشـــت فریدون شهبازیان است. در بخشـــی از یادداشت اینستاگرامی هوشنگ 
کامـــکار آمـــده: »وقار شـــخصیت والای هنری، اســـتعداد و خلاقیت، تواضـــع و عدم تعصب 
شـــاخص ترین خصوصیاتش بود.« رضا کیانیان بـــا گلایه از آلودگی هـــوا و تأثیر احتمالی آن 
بر مرگ این هنرمند، از ثبت آهنگ »گل گلدون من« در خاطره جمعی نوشـــته است. مجید 
انتظامی هم نوشـــته که جای فریدون شـــهبازیان در عرصه هنر و موســـیقی ایران تا همیشه 
خالی خواهـــد ماند. احترام برومند با یادی از این هنرمند به عنوان یکی از ســـتون های هنر 
کشـــورمان توصیه ای به نســـل نو داشـــته اســـت: »ای کاش جوانان ما بدانند که هنرمندانی 
مانند اســـتاد فریدون شـــهبازیان با اتـــکا به دانش خـــود و تحمل محدودیت هـــا و امکانات 
مـــادی و معنـــوی، راه را برای نســـل امروز همـــوار کردند، به هنـــر خود احترام گذاشـــتند، با 
مناعـــت طبع و اســـتغنا زیســـتند و همیشـــه در کنار مردم بودنـــد.« میـــلاد خردمند هم در 
بخشـــی از یادداشـــت خود آورده: »او با گام هایی پر از انرژی و پشـــتکار و ایثاری که در جهت 
موسیقی برداشـــته هیچ گاه خاموشـــی نخواهد داشـــت.« یدالله کابلی هم در متنی با اشاره 
به آشـــنایی اش بـــا فریدون شـــهبازیان از تأثیر او بر حوزه هنر بخصوص موســـیقی نوشـــته و 
در ادامـــه تأکید کرده اســـت: »دریغ از فقدان وجود هنرمند و اســـتاد آهنگســـاز برجســـته و 
خســـتگی ناپذیری که با صدها اثر درخشـــان در ارتقای کیفیت موسیقی ملی ایران و آوازهای 

خوانندگان تراز اول و موســـیقی های فیلم یک پدیـــده جهانی بودند.«
 

تازه ترین خبر از »پایتخت«
محســـن تنابنده با انتشـــار خبری در فضای مجـــازی از روزهای پایانی تصویربرداری ســـریال 
»پایتخت« خبر داد. ســـریال »پایتخت« از سال گذشته وارد مذاکره و رایزنی برای تولید فصل 
جدید شـــد و امسال کلید خورد. محســـن تنابنده در پستی که در فضای مجازی منتشر کرده 
اســـت، نوشت: »حدوداً شـــش ماه از ضبط پایتخت گذشـــته و دیگه روزای آخریم.« در این 
ســـریال بازیگرانی از جمله محســـن تنابنده، ریما رامین فر، نســـرین نصرتی، هومن حاجی 

عبداللهی، بهرام افشـــاری و احمد مهرانفر به ایفـــای نقش می پردازند.
 

فیلمی که یادم آورد چرا عاشق سینما هستم
رعنـــا آزادی ور که جـــزو هفت عضو هیأت انتخاب بخش ســـینمای ایران در جشـــنواره فیلم 
فجر 43 اســـت، فیلم سینمایی »پیر پســـر« به کارگردانی اکتای براهنی را تحسین کرد و برای 
این فیلم یادداشـــتی نوشـــت. او در صفحه اینســـتاگرامش آورده اســـت: »برای »پیر پســـر«؛ 
فیلمی که ســـه ساعت شـــکوه ســـینما را با ســـاخت و کارگردانی فوق العاده اش، دوباره برایم 
معنی و امید به ســـینما را در من زنده کرد. فیلمبرداری، صحنه ]پردازی[، بازی های درخشان 
و جناب آقای پورشـــیرازی  بی نظیر، بی نظیر که هر لحظه از حضورش خلق اســـت و شگفتی 
و نبـــوغ. فیلمی که هنوز لحظه لحظه اش را مرور می کنم با آنکه بیش از 10 روز از تماشـــایش 
گذشـــته. فیلمی که یادم آورد چرا عاشق سینما هســـتم. آقای براهنی عزیز! به احترام شما 

برای ســـاخت پیر پسر که سینماست، ایســـتاده دست می زنم.«
 

 با مرگ هر سرباز دو نفر از دست می روند
علی قمصری، آهنگســـاز پروژه تار ایرانی، با انتشـــار یک ویدیو در خانـــه حریری تبریز، یکی 
از آثار تازه اش با عنوان »دوســـتش داشـــتم، خیلی« را با مخاطبانش به اشـــتراک گذاشته و 
درشـــرح آن نوشـــت:»این اثر را نساختم، بلکه آن را گریســـتم. پس از دیدن یک مستند یک 
دقیقه ای از مادری ســـالخورده که اصرار اطرافیان به مصاحبه درباره فرزند از دســـت رفته اش 
را با ســـکوتی ویران کننده پاســـخ می دهـــد و در انتها، نجواکنان، تنها ســـه کلمه می گوید که 
فشـــردگی بار ســـال ها غم و دلتنگی را انتقال می دهـــد، بی درنگ تار را بغل کـــردم و این اثر 
خلق شـــد و آنچـــه را که خلق شـــد در خانه حریری تبریـــز نواختم. بدون شـــک مهم ترین 
قربانیـــان هر جنگ مادراننـــد. فرقی نمی کند درچه کشـــوری مادر، بی فرزند شـــود. با مرگ 

هر ســـرباز دو نفر از دست می روند. 

راز ماندگاری فریدون
یادداشت اختصاصی سیمین غانم برای خالق »گل و گلدون«

چقدر متاثر و متاســـف شـــدم از درگذشـــت 
هنرمنـــد گرانقـــدر و اســـتاد بحـــق آقـــای 
فریـــدون شـــهبازیان . جا دارد ایـــن ضایعه را 
به خانواده محترم آن مرحوم و هنرشناسان 
و هنردوســـتان کشورمان تســـلیت بگویم و 
آرامش ابـــدی را برای این هنرمنـــد نامدار از 

درگاه پروردگار طلـــب کنم.

آشـــنایی من با فریدون به دوران جشن های 
دبیرســـتان برمی گردد ؛ با وجـــود جوانی در 
آن دوران نیـــز هنرمنـــد فعالـــی بـــود و صرفاً 
به خاطـــر توجـــه و اهمیتـــی کـــه بـــه کارش 
مـــی داد پله هـــای موفقیـــت را به راحتی طی 
کـــرد. نکته دیگـــر ســـبک کار ایـــن هنرمند 
بـــود که با ســـایر هنرمندان تفاوت داشـــت؛ 
ملودی هایـــش حال و هوای خاصی داشـــت 
و آنچـــه همـــواره نظرهـــا را جلـــب می کـــرد 
نـــوآوری در ایـــن ملودی هـــا بود بـــود. ترانه 
»گل گلدون« از ساخته های استاد شهبازیان 

اســـت با شعری از فرهاد شـــیبانی که توفیق 
داشـــتم ســـال 55 ایـــن ترانـــه را اجـــرا کنم. 
می توان گفت این ترانه دوســـت داشـــتنی، 
شـــور و شـــوقی عجیب در دلها ایجـــاد کرد. 
شـــاید هم جنبه ای آسمانی دارد که اینچنین 
مورد توجه پیـــر و جوان و بچه قـــرار گرفته و 
همیشـــه مثل برگ گل با طراوت و زیباست.

 البته ناگفته نماند آقای شـــهبازیان هنرمند 
پـــرکاری بـــود و کارهای بســـیار قابل توجهی 
در عرصـــه موســـیقی عرضـــه کرده  اســـت. 
ترانه دیگـــری که از ایشـــان در خاطـــر دارم 

و در واقـــع مانـــدگار هم شـــده، ترانه »پرکن 
پیاله« را هســـت که استاد شـــجریان آن را در 
دســـتگاه ماهور اجـــرا کرده اند با شـــعری از 
آقای فریدون مشـــیری که می تـــوان گفت از 
آثار زیبا و ماندگار اســـتاد شـــهبازیان است. 
باردیگر تأکیـــد می کنم فریدون شـــهبازیان 
هنرمندی بســـیار پـــر کار، جـــدی و متمرکز 
در کارهایش بـــود و با شـــور و علاقه و توجه 
فـــراوان کار را به اتمام می رســـاند و آن وقت 
لبخنـــد زیبای رضایت در چهـــره اش نمایان 

. می شد

در منطقه  شبیشه  
شهرستان حمیدیه در 
استان خوزستان انواع 
گل از جمله سنبل، 
 آفتابگردان،
 زنبق و نرگس
کشت می شود. 
 برداشت این گل ها
 از دی ماه
 تا فروردین ماه
انجام می شود.
  عکس :
 مهدی پدرام خو
تسنیم

فاطمه رستمی

کارشناس رسانه

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

معروف ترین قصه  گوی تاریخ ادبیات شـــرق شـــهرزاد اســـت. نکته
 ای که همیشـــه در شـــخصیت شـــهرزاد برای من جالب توجه بوده 
اســـت داوطلبانه بودن قصه  گویی  اش بوده اســـت. وقتی شـــهرزاد، 
پـــدرش را از تصمیم خود بـــرای ازدواج با ملک باخبرمی  کند، پدرش 
مخالفت می  کنـــد و می  گوید: »خـــود را به چنین مهلکـــه انداختن 
دور از صـــواب و خـــاف رأی اولوالالباب اســـت« با وجـــود مخالفت 
پدرش شـــهرزاد، قصه  گویی را که برابر اســـت با قمار هر شـــبه بر سر 
زندگـــی  اش انتخاب می  کنـــد. من فکر می  کنم این انتخاب بیشـــتر 
از آنکـــه، آن طورکه خود شـــهرزاد ادعا می  کند بـــرای »گرداندن با از 
دختران مردم« باشـــد، از روی نیاز شـــهرزاد اســـت بـــه قصه گفتن. 
همان قـــدری که ملـــک، نیاز به قصه شـــنیدن دارد شـــهرزاد نیاز دارد 
به قصه گفتن. نیـــاز دو طرفه  ای که مکرر در هزارتوی داســـتان  های 
هزار و یک شـــب تکرار می  شـــود. تزوتان تـــودوروف در بوطیقای نثر 
می  نویسد: »شـــخصیت  های هزار و یک شب همه دیوانه داستانند. 
فریادی که در این کتاب شـــنیده می  شـــود، این نیست که »یا پولت 
را بـــده یـــا جانت را می گیـــرم!« بلکه این اســـت: »یا داســـتانی برایم 

تعریـــف کن یا جانـــت را می گیرم!«
از نظـــر مـــن در زمانـــه معاصـــر، هـــر کســـی با هـــر جنســـیت و هر 
جای جهـــان که قلم دســـت می  گیـــرد از نوادگان شـــهرزاد اســـت. 
همان طور که شـــهرزاد مجبـــور به قصه  گویی نبـــود، در زمانه معاصر 

همچنان هیچ کس مجبور نیســـت قصه
 گو )نویسنده( شـــود. نوشتن میلی درونی 
اســـت. بیش از میـــل، یک جور نیـــاز، اما 
بـــرای ارضای این نیاز، بـــرای ورود به جهان 
هـــزار و یک شـــب و برای شـــهرزاد شـــدن 
از کجـــا بایـــد شـــروع کـــرد؟ جـــواب برای 
مـــن به عنوان کســـی که پابرهنـــه و بدون 
تحصیات آکادمیک وارد جهان داســـتان 
نویســـی شـــده همیشـــه یکـــی اســـت؛ از 
همانجایی که میل و نیاز به نوشتن ایجاد 

می  شـــود؛ خواندن!
هـــر اثـــر ادبی خواســـته یـــا ناخواســـته با 
شـــخصیت پردازی، اتفاقـــات و نوع روایتی 
که بـــرای تعریف کردن قصـــه  اش انتخاب 
می  کند جهـــان را از نظـــرگاه مؤلفش معنا 
می  کنـــد. بـــرای همین قصه گفتـــن اول از 
همـــه بـــه تخیـــل و جهان بینی نیـــاز دارد. 

جهان  بینی هر شـــخصی از تجربیات شـــخصی و زندگی زیســـته  اش 
ســـاخته می  شـــود. زندگی روزمره معاصر برای اکثر مـــا امکان تجربه 
موقعیت  هـــای محـــدودی را ایجاد می  کنـــد. اما حتی اگـــر زندگی پر 
داســـتان و هیجان انگیزی داشـــته باشـــیم باز هم اتفاقـــات زندگی 

واقعـــی زیادی »واقعی« هســـتند.
برای مثـــال »در کمال خونســـردی« اثر ترومن کاپوتی که بر اســـاس 
واقعیت نوشـــته شـــده اســـت ما با واقعیت برهنه مواجه نیستیم، 
بلکه با واقعیـــت به عاوه تخیـــل مؤلف مواجه می  شـــویم. ترکیب 
هنرمندانـــه واقعیـــت و تخیل توســـط مؤلف اســـت که کتـــاب »در 
کمال خونســـردی« را به اثری بسیار انسانی و کاوشی شگرف در ذات 
انســـان تبدیل کرده است. اســـاس هنر داستان گویی تخیل است و 
تخیـــل را تنها خواندن اســـت که پرورش می  دهد. بـــرای همین نیاز 
مطالعه ادبیات جهان، مخصوصاً آثار کاســـیک بـــرای عاقه مندان 
به نویسندگی بیشـــتر احساس می  شود. آثار کاسیک ادبیات جهان 

سرشـــار اســـت از رنج  ها، امیدها و رویاهای پیشینیان ما.
 مطالعـــه ایـــن آثـــار همان طـــور کـــه مـــا را از رنـــج و لـــذت سرشـــار
می  کننـــد، تخیل ما را پرورش می  دهند و جهان بینی  مان را گســـترده 
می  کنند. امـــا از خواندن ادبیات فارســـی نباید غافل شـــد. ســـوای 
ادبیـــات کاسیک  فارســـی که مطالعه  شـــان ضروری اســـت، مطالعه 
آثار شـــاخص معاصرین داســـتان فارســـی، می  تواند نوع اســـتفاده و 
بکارگیری از زبان کاسیک در جهان داستانی معاصر را به ما بیاموزد. 
بـــرای مثـــال و به عنوان یکـــی از شـــاخص  ترین نویســـندگان معاصر 
ایرانی هوشـــنگ گلشـــیری. جهان داستانی گلشـــیری قبل از اینکه 
با پات و پاراگراف و جمله ســـاخته شـــود با کلمه ســـاخته می  شود. 
کلمات آجرهای جهان داســـتانی گلشیری هســـتند، هر کدام به جا 
و مهـــم، بـــه نوعی که اگـــر یکی را بـــرداری یا جا به جا کنـــی کل جهان 
از هـــم فرو می  پاشـــد. برای همین اســـت کـــه از نظر من گلشـــیری، 
پروســـواس ترین نویســـنده ایرانـــی در بـــه 
کارگیری زبان فارســـی اســـت و خواندنش 
می  تواند وسواس و حساسیت در استفاده 
از کلمـــات را به مـــا بیاموزد و نوشـــتن مگر 
چیســـت جـــز وســـواس چینـــش کلمات 
کنـــار یکدیگر و گـــوش دادن به موســـیقی  
که کلمات کنـــار یکدیگر ایجـــاد می  کنند؟

خوانـــدن و نوشـــتن رابطـــه  ای دوســـویه و 
جدانشدنی از هم دارند. من اطمینان دارم 
شـــهرزاد قبل از اینکه قصه گفتن را شروع 
کند شـــب  های زیادی را تا سحر به قصه  ها 
گوش داده اســـت. خواندن، کلید ورود به 
جهان هزار و یک شـــب است. همان طور 
که تودوروف در مورد شـــخصیت  های هزار 
و یک شـــب می  گوید، برای نویسنده شدن 
باید دیوانه داســـتان بود، دیوانه  داســـتان 

خواندن و نوشتن.

خواندن؛ کلید ورود به دنیای نویسندگی

از نظر من در 
زمانه معاصر، 

هر کسی با 
هر جنسیت 

و هر جای 
جهان که قلم 

دست می گیرد 
از نوادگان 

شهرزاد است 

کلمه

عباس عظیمی
نویسنده

یاد آغاز جشنواره فیلم فجر از جزیره بوموسی
 از هشـــتم بهمن به پیشواز جشـــنواره در جزیره بوموســـی می رویم و در طول 
ایـــن مدت با یک پرده بزرگ در جزیره، آثار ســـینمایی را بـــرای اهالی جزیره به 
نمایـــش می گذاریم. این نمایش ها شـــامل تنوع موضوعی به علاوه بخشـــی 
از فیلم های جشـــنواره خواهد بـــود و فکر می کنم این اتفاق مهمی اســـت که 
در جزیره بوموســـی رخ می دهد. ســـالنی در جزیره تجهیز سینمایی می شود 
تا بعد از جشـــنواره هم اهالی جزیره بتوانند به صـــورت دائمی فیلم ببینند. 
یکی از حواشـــی ایجاد شـــده پیرامون فیلم هـــای این دوره از جشـــنواره 
دربـــاره فیلم هایـــی اســـت کـــه گفتـــه می شـــد برخـــلاف آیین نامه در 
این جشـــنواره حضـــور دارنـــد. بایـــد تأکید کنـــم که حضـــور فیلم ها 
در جشـــنواره ها با داشـــتن قواعد و مقررات ســـازمان ســـینمایی، در 

جشـــنواره فیلم فجر بلامانع است.
 

 از صحبت های منوچهر شاهسواری
دبیر این دوره جشنواره با برنامه »استودیو هشت«

نقل قول

عکس :سجاد صفری/ آژانس عکس ایران


